
با اینکه ۶ هفته از لیگ برتر فوتبال گذشته، اما امیر 
ورزشگاه ها  راهی  هنوز  او  دستیاران  و  قلعه نویی 

نشده اند تا بازیکنان را زیر نظر بگیرند!
 امیر قلعه نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران این 
ورزشگاه ها  به  اصلًا  بگوییم  بهتر  یا  کمتر  روزها 
بگیرد! یک  نظر  زیر  را  لیگ  بازی های  تا  نمی رود 
سئوال از شما؛ آخرین باری که امیر قلعه نویی را در 
ما که  یادتان هست؟  ورزشگاه های داخلی دیدید، 
ندیدیم و یادمان نیست، شما را نمی دانیم. احتمالاً با 

کمی تفکر، پاسخ شما هم شبیه ما است.
امیر قلعه نویی با خیالی آسوده از تمدید قرارداد با 
فدراسیون فوتبال، همه چیز را گذاشته برای شبِ 
امتحان. او با اینکه خوب می داند چند ماه بیشتر تا 
جام ملت های آسیا نمانده، اما هنوز فعالیت خود 

را آغاز نکرده
فرمالیته  جلسه ای  می شد،  پیش بینی  که  همانطور 
هیئت رئیسه  در  قلعه نویی  برنامه های  ارائه  برای 
فدراسیون فوتبال برگزار شد و سرِ آخر مشخص 
نشد پاسخ اعضاء به این طرح ها چه بود؟ هیچکس 
هم نپرسید خروجی جلسه به کجا رسید، چه شد 
و  ماند  ملی  تیم  نیمکت  روی  قلعه نویی  امیر  که 

برنامه های او چه بود؟
در  حضور  بار  دو  یکی  جز  به  مدت،  این  در 
فدراسیون فوتبال و دیداری کوتاه با اعضای تیم 
نوجوانان ایران، امیر قلعه نویی را هرگز در محافل 
فوتبالی ندیده ایم. او انگار فوتبال را تحریم کرده 
و بیشتر به فکر مسائلی در خارج از زمین است. به 
عنوان نمونه، چند روز قبل، ویدئویی از سرمربی 
تیم ملی منتشر شد که او را در قدیمی ترین کبابیِ 
قم نشان می داد و مهمترین سئوال او هم این بود: 

»گوشت شما گوسفندی است؟«

در  قلعه نویی  امیر  هم  قبل  هفته  دو  یکی  همین 
مراسمی رؤیت شد که به اتاق اصناف تعلق داشت. 
اینکه سرمربی تیم ملی، می خواهد کجا برود و کجا 
نرود، به خودش ارتباط دارد. نقد ما، اما عدم حضور 

او و کادرفنی اش در ورزشگاه ها است.
جهانی  جام  در  ملی  تیم  بازی های  که  زمانی  از 
۲۰۲۶ به پایان رسیده و بازیکنان و کادرفنی به ایران 
بازگشته اند، حدود دو ماه می گذرد و در این مدت، ۶ 
هفته از لیگ برتر هم برگزار و بخشی از نیم فصل اول 

لیگ بیست وششم سپری شده. در این ۶ هفته، اگر 
شما عضوی از کادرفنی تیم ملی را در ورزشگاهی 

دیده اید، ما هم دیده ایم.
امیر قلعه نویی با خیالی آسوده از تمدید قرارداد با 
فدراسیون فوتبال، همه چیز را گذاشته برای شبِ 
امتحان. او با اینکه خوب می داند چند ماه بیشتر تا 
جام ملت های آسیا نمانده، اما هنوز فعالیت خود را 
آغاز نکرده و حداقل، بازیکنان را از نزدیک زیر نظر 

نگرفته است.

در فوتبال، تماشا و آنالیز یک بازیکن، از تلویزیون و 
ورزشگاه تفاوت بسیاری با هم دارند. اگر شما حضور 
فیزیکی داشته باشید، بیشتر می توانید به توانایی های 
یک بازیکن پی ببرید، تا اینکه به رستوران بروید و 

مسابقات را از آنجا تماشا کنید.
 ۶ گذشت  با  آن هم  قلعه نویی،  امیر  از  انتقاد  این 
اما  باشد،  دیر  برتر، شاید کمی  لیگ  آغاز  از  هفته 
می تواند تلنگری به سرمربی تیم ملی و دستیارانش 
بزند. همان هایی که انگار در خواب فرو رفته اند و 
نمی دانند بخش اعظمی از ترکیب تیم ملی را همین 
بازیکنان داخلی تشکیل می دهند. شاید هم بعد از 
تیم ملی در جام جهانی، فکر  نتایج  از  بزرگنمایی 

می کنند که در آسیا به راحتی قهرمان می شوند.
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ای پروردگار جهانیان

 امضاي قرارداد اشغال آلمان توسط متفقین درلندن در جریان جنگ  جهاني  دوم )1944م(
کارخانه ماشین سازی تبریز شروع به کار کرد)1351ش(

امام علی علیه السلام
یفِ  َّما هُوَ بمَِنزِلةَِ السَّ تَه فَلا تُظهِر ذلكَ للِناسِ ؛ فَإن إذا کانَ لكََ صَدیقٌ وَلمَ تَحمَد إخاءَهُ وَمَوَدَّ

ه وَلایَعلَمُ العَدُوُّ أصارِمٌ هُوَ أم کَلیلٌ . جُلِ، یُرهِبُ بهِِ عَدُوَّ الکَلیلِ في مَنزِلِ الرَّ
چون دوستی داری که برادری و محبّتش را نمی پسندی، آن را برای مردم، آشکار مساز که 

مانند شمشیرِ کُند در خانه انسان است، که دشمن را می ترساند و نمی داند که کُند است یا تیز.

شهادت روحاني مبارز و مجاهد مشروطه  خواه "شیخ محمد خیاباني" )1299ش(
تشکیل سازمان کشورهاي صادر کننده نفت موسوم به "اوپك" در بغداد )1339 ش(

استفاده از کِرِمی )یا صابون و مانند آن( که حاوی غضروف ماهی حرام گوشت است، 
چه حکمی دارد؟

جواب: حیوانی که خون جهنده ندارد )هر چند حرام گوشت باشد و تذکیه شرعی نشده باشد( و نیز 
محصولاتی که از آن تهیه می شوند، نجس نیستند، ولی استفادۀ از آن در حال نماز جایز نیست؛ بنابر 
این اگر می دانید که از حیوان حرام گوشت تهیه شده، برای نماز باید برطرف شود و چنانچه جذب 

بدن شده و چیزی از آن باقی نمانده باشد، اشکال ندارد و شستن محل آن لازم نیست.

داستان دنباله دار 
    ساغر           قسمت شانزدهم   سعیده پیرایش

  ... کمال نگاهی به او انداخت و با کنجکاوی پرسید:   
ـ »دنبال چی می گردی؟«

 ساغر در حالی که هنوز چشمش پیِ یک تکه پارچه 
چیزی  ببینم  می خواستم  »هیچی…  ـ  گفت:  بود، 
توی ماشین هست بکشم روی محمد؟ ولی هیچی 

نیست…«
 کمال نگاهش را به آینه ی جلو دوخت، اما محمد در 
نقطه ی کور بود و دیده نمی شد. با تعجب سرش را 
سریع به عقب چرخاند و همان طور که چشم هایش 

از حیرت گرد شده بود، پرسید:
 ـ »خوابیده؟!«

 و در حالی که کم مانده بود از شگفتی شاخ درآورد، 
با خنده ادامه داد: ـ »تو این سر و صدا و بوق و کرنا 

چطور می تونه بخوابه؟!«
 ساغر خندید و به نشانه ی بی اطلاعی شانه هایش را 

بالا انداخت.
 کمال دوباره با گوشه ی چشم عقب را پایید و در 
همان حال که یک دستش روی فرمان بود و تلاش 
می کرد در میان کاروان ماشین ها کنترل رانندگی را 
از دست ندهد، با دست دیگر دست به کار شد. تنه ی 
کتش را از شانه تکاند و بعد از کمی کش وقوس و 
تقلا در فضای تنگ پشت فرمان، بالاخره موفق شد 
کتش را از تن درآورد. آن را با محبت به سمت ساغر 

گرفت تا روی محمد بیندازد.
تن  روی  ظرافت  با  را  کمال  گرم  کت  ساغر   
خواب آلود محمد کشید، بعد با حسرتی آمیخته به 
شوخی و خنده رو به کمال گفت: ـ »کاش من جای 

اون بودم… کف پاهام داره تیر می کشه!«
 و همان لحظه با نفس راحتی پاشنه های آزاردهنده ی 

کفش های عروسی را از پایش بیرون کشید.
 چند ساعتی در خیابان ها چرخیدند و بالاخره در 
خانه ی  سمت  به  را  مسیر  شب،  ساعات  آخرین 

تازه شان کج کردند.
همراهان  و  مهمان ها  خانه،  داخل  و  در  جلوی   
یکی یکی آمدند، تبریک هایشان را گفتند و رفتند. با 
بسته شدنِ در و رفتنِ آخرین نفر، وقتی بالاخره هر 
سه نفرشان در خانه تنها شدند، نفس راحتی از سر 

آسودگی کشیدند.
 همان اولِ رسیدن، کمال با احتیاط محمدِ غرق در 
خواب را به اتاقش برده و روی تخت خوابانده بود. 
حالا دیگر فقط خودشان دو نفر بودند؛ در سکوتِ 

مطلقِ خانه، دوتایی تنها شده بودند.
 خستگیِ کل روزآن چنان روی شانه هایشان سنگینی 
می کرد و توانشان را گرفته بود که حتی رمقی برای 

عوض کردن لباس هایشان هم نداشتند.

اول کمال بلند شد و به سمت اتاق رفت. همان طور 
که یکی یکی دکمه های پیراهنش را باز می کرد، ذهنش 
درگیر این حقیقتِ شیرین و غریب بود که این، اولین 
تنها                 ساغر  با  آرامش  و  خلوت  در  که  است  شبی 

شده است.
 اما ساغر در عوالم دیگری سیر می کرد؛ در حالی که 
روی مبل نشسته بود و کلافه با گیره ها و سنجاق های 
بی شمارِ لای موهای شینیون شده اش کلنجار می رفت، 
ناگهان با صدایی خسته اما مشتاق پرسید: ـ »چایی 

می خوری؟«
 ابروهای کمال با شنیدن این سوال در آن موقعِ شب 
بالا پرید! با تعجب و خنده از چهارچوب اتاق پرسید: 

ـ »چایی؟! این وقتِ شب؟«
 ساغر همان طور که سعی می کرد یک گیره ی سمج را 
از میان تارهای مویش بیرون بکشد، گفت: ـ »فقط یه 
استکان چایی می تونه این همه خستگیِ تنم رو بشوره 

و ببره!«
 کمال لبخندی زد و گفت: ـ »باشه… الان میام!«

را  چای ساز  مخزن  شد،  بلند  خسته  تنِ  با  ساغر   
پر از آب کرد، دکمه اش را زد تا به جوش بیاید و 
دوباره همان جا ایستاده، دست هایش را بالا برد و با 

سنجاق های سرش مشغول شد.
 کمال از اتاق بیرون آمد، روی مبل نشست، با دستی 

مهربان به کنارش اشاره کرد و گفت:
 ـ »بیا اینجا بشین… بذار کمکت کنم.«

 آن شب، میان سکوتِ خلوتِ خانه ی نو، نشستند، 
چای داغ نوشیدند و از هر دری با هم حرف زدند. 
گره های  و  سنجاق ها  دانه دانه  خنده،  و  صبوری  با 
موی ساغر را با کمک هم باز کردند. وقتی بالاخره 
به تخت خواب رفتند، هنوز سرشان به بالش نرسیده، 
از شدت خستگی بیهوش شدند و به خوابی عمیق 
فرو رفتند و زندگی مشترکشان واقعاً از همان شب 
کلید خورد؛ زندگی تازه ای که هیچ کدام نمی دانستند 
روزگار چه تقدیر و بازی هایی برایشان تدارک دیده 
است، اما با تمام وجود، به فردای آن امیدوار بودند.   
به ظاهر گل وبلبل  و  آرام  اول همه چیز  ماه   چند 
هم  ساغر  و  کمال  تازه،  شروع های  تمام  مثل  بود؛ 
قدم به قدم در حال کشف گوشه کنارهای خُلق وخوی 
همدیگر بودند. اما در این میان، حال وهوای محمد 
مبهم و گنگ بود. از اینکه می دید چین های پیشانی 
مادرش باز شده، دیگر کمتر غصه می خورد و صدای 
ذوق  ته دلش  می پیچد،  خانه  در  بیشتر  خنده هایش 
می کرد. حس می کرد مادرش با خیال راحت تری او 

را در آغوش می کشد و نگاهش می کند.
                                                   ادامه دارد

*شبنم روحی: 
بازی های  راهی  سرانجام  ایران  امید  فوتبال  تیم 
آسیایی ۲۰۲۶ آیچی–ناگویا شد؛ اعزامی که هیچ 
چیز آن شبیه به سفر تیم یک کشور به یک تورنمنت 
مهم نبود! تیمی که باید ویترین استعدادهای جوان 
و تصویر آینده فوتبال ایران باشد، در شرایطی عازم 
یکی از مهم ترین رویدادهای قاره شده که سرمربی 
آن صریح و بی پرده از وضعیت آماده سازی انتقاد 
کرده است. حسین عبدی پیش از اعزام، جمله ای 
تیم  شرایط  تحلیلی  هر  از  بیش  که  آورد  زبان  بر 
در  که  است  این  عاقلانه  می کند:کار  توصیف  را 

بازی های آسیایی ناگویا شرکت نکنیم!
مسیر  در  که  افرادی  به  خطاب  همچنین  او 
گفت:  نکردند،  کمک  امید  تیم  به  آماده سازی 
»روزی که از بازی های آسیایی بازگشتیم، شمایی 
که به تیم ملی کمک نکردید، باید عرق شرم داشته 

باشید که به این تیم کمک نکردید.«
این سخنان شاید به ظاهر یک اعتراض باشد اما وقتی 
بدانیم درباره تیمی که نماینده یک کشور است گفته 
شده باید تامل بیشتری کرد و افسوس خورد. این 
صحبت ها هشداری جدی درباره وضع تیمی است 
که قرار است آینده فوتبال ایران را بسازد، اما حتی 
برای تشکیل و برگزاری اردوی آن ها نیز یک کار 
سخت و نشدنی بود. کادر فنی برای حضور در بازی 
ها به دلیل همکاری نکردن تعدادی از باشگاه ها، حتی 

نتوانست یک تیم کامل را تشکیل دهد.
حتی حسین عبدی  در مصاحبه ای که 8 شهریور 
داشت گفت: ما امروز می خواهیم تمرین کنیم، با 
به  نهایت ۴  نفر چطور می توانیم تمرین کنیم؟   ۵
این  شوند.  اضافه  هم  مربیان  یعنی  کنیم،  بازی   ۲
اسمش فان است، اما نمی توانیم فوتبال بازی کنیم. 
اگر از من سوال بپرسید که توپ و زمین نداشته 
باشید، آخر هفته مسابقه ای می دهید، من می گویم 
می توانیم  کنیم،  بازی  فوتبالی  اصلًا  نمی توانیم 
کارهای دیگری بکنیم، مثلًا بازی گرگم به هوا بازی 
کنیم! اگر تعداد بازیکنان به ۱۰ نفر نرسد یا گلری 
نیاید، در واقع تیمی تشکیل نشده که بخواهیم به 
قهرمانی فکر کنیم. هیچ تضمینی برای قهرمانی در 
تورنمنتی وجود ندارد و فقط درصدهای موفقیت با 
برگزاری تمرینات، بازی های تدارکاتی و ... بیشتر 
یافته،  کاهش  درصدها  حاضر  حال  در  می شود. 
بود  تدارکاتی کم  بازی های  نداریم،  بازیکن  یعنی 

و با ترکیب کامل نمی رویم.
یعنی سرمربی تیم به جای فکر کردن به قهرمانی 
باید  بفهمد  تا  بود  بازیکنانش  شمارش  درگیر 

فوتبال بازی کند یا گرگم به هوا!
در نهایت فهرست تیم اعلام و اعزام انجام شد، 
صرفاً  آیا  است:  باقی  همچنان  مهم  پرسش  اما 

تیم  یا  است  کافی  آسیایی  بازی های  در  حضور 
امید باید با برنامه ای متناسب با اهمیت مسابقات 

راهی ناگویا می شد؟
جدال قدیمی باشگاه و امیدها

همکاری  ایران،  امید  های  تیم  اصلی  مشکل 
نکردن بعضی باشگاه ها برای تحویل بازیکنان بود. 
آن ها  دارند؛  را  خود  استدلال های  نیز  باشگاه ها 
بازیکنانشان  برای  هستند،  لیگ  مسابقات  درگیر 
هفته های  در  نمی خواهند  و  کرده اند  هزینه 
حساس، مهره های اصلی خود را از دست بدهند. 
وقتی می بینیم سال های سال است که این مشکل 
برای امیدها وجود دارد، مشخص می شود فوتبال 
ایران فاقد سازوکاری روشن و الزام آور برای حل 
تعارض میان منافع باشگاه ها و تیم های ملی پایه 
است. این اتفاق تازه ای نیست. تیم های پایه ایران 
بی نظمی  لیگ،  برنامه های  تداخل  قربانی  بارها 
فدراسیون  و  باشگاه ها  میان  اختلاف  و  تقویم 
شده اند. تفاوت این بار در آن است که اعتراض 
سرمربی به تندترین شکل ممکن بیان شده است.

عبدی با استفاده از عبارت »عرق شرم« عملًا اعلام 
نمی توان  را  تیمش  احتمالی  نتایج  مسئولیت  کرد 
فقط بر دوش بازیکنان و کادر فنی گذاشت. اگر 
تیم امید در ناگویا نتیجه نگیرد، باید سهم مدیرانی 
نیز بررسی شود که بازیکن تحویل ندادند، اردوی 
مناسبی تدارک ندیدند یا نتوانستند برنامه لیگ و 
تیم ملی را هماهنگ کنند. البته این انتقادها نباید به 
پوششی برای توجیه هر نتیجه ای تبدیل شود. کادر 
فنی نیز مسئول انتخاب بازیکنان، کیفیت تمرینات 

قضاوت  برای  اما  است.  تیم  فنی  عملکرد  و 
ترکیب  مدت  چه  کادر  این  پرسید  باید  منصفانه 
کاملش را در اختیار داشته و چند مسابقه تدارکاتی 

متناسب با سطح حریفان برگزار کرده است؟
لغو اردو و سفر فرسایشی

اردوی  لغو  امید،  تیم  مشکلات  از  دیگر  یکی 
خارجی پیش از اعزام بود؛ اردویی که می توانست 
آخرین فرصت برای افزایش هماهنگی بازیکنان و 
ارزیابی ترکیب اصلی باشد. لغو این برنامه باعث 
شد تیم ایران بدون پشت سر گذاشتن بخشی از 
آماده سازی پیش بینی شده راهی ژاپن شود.کاروان 
وارد  ساعت   ۲۰ به  نزدیک  سفری  از  پس  ایران 
بازیکنان  برای  به ویژه  سفری،  چنین  شد.  ژاپن 
جوانی که فرصت محدودی برای تطبیق با شرایط 
محیطی و زمانی دارند، می تواند خستگی جسمی 
و ذهنی ایجاد کند. اکنون کادر فنی باید در زمانی 
کوتاه، هم آثار این سفر را کاهش دهد و هم تیمی 
در  زیادی  مدت  بازیکنانش  که  کند  هماهنگ  را 

کنار یکدیگر نبوده اند.
گروهی که ساده نیست

کره  چین،  با  آسیایی  بازی های   B گروه  در  ایران 
سه  هر  است.  شده  هم گروه  امارات  و  شمالی 
دردسرساز  ایران  امیدهای  برای  می توانند  حریف 
را  گذاری خود  هاست سرمایه  باشند. چین سال 
در فوتبال پی گرفته است؛ کره شمالی همواره تیمی 
فیزیکی، دونده و غیرقابل پیش بینی بوده و امارات 
نیز طی سال های اخیر برای پرورش بازیکنان جوان 
و توسعه زیرساخت های فوتبال هزینه کرده است. 

توانایی  و  استعداد  به خاطر  ایران همیشه  فوتبال 
دارد  گفتن  برای  زیادی  های  حرف  فردی  های 
کافی  فرصت  که  تیمی  نیست.  چیز  همه  این  اما 
نداشته،  تدارکاتی  دیدار  انجام  و  تمرین  برای 
ممکن است حتی مقابل حریفانی که روی کاغذ 

ضعیف تر به نظر می رسند، دچار مشکل شود.
بازی های آسیایی؛ مدال یا ساختن آینده؟

نگاه به تیم امید نباید تنها به نتیجه در ناگویا محدود 
شود. این تیم حلقه اتصال فوتبال پایه به تیم ملی 
بزرگسالان است. بازیکنانی که امروز در بازی های 
آسیایی به میدان می روند، باید در سال های آینده 

بخشی از فرایند تغییر نسل تیم ملی باشند.
کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی از رقابت های 
رده های پایه و بازی های آسیایی برای پرورش نسل 
بعدی استفاده می کنند. بازیکنان جوان آن ها در یک 
مسیر مشخص از تیم نوجوانان به جوانان، امید و 
اما  ایران  در  می رسند.  بزرگسالان  ملی  تیم  سپس 
تیم امید معمولاً فقط در آستانه مسابقات مهم مورد 
توجه قرار می گیرد و پس از پایان رقابت ها، دوباره 
از مرکز توجه خارج می شود. به همین دلیل، نتیجه 
تیم امید در ناگویا هرچه باشد، نباید اصل مسئله 
نمی تواند  نیز  مدال  کسب  حتی  شود.  فراموش 
بی برنامگی پیش از اعزام را پنهان کند؛ همان طور 
که حذف احتمالی نباید تماماً به ضعف بازیکنان یا 

تصمیم های فنی سرمربی نسبت داده شود.
نسلی که نباید قربانی اختلاف مدیران شود

از  بسیاری  شکل گیری  در  امید  تیم  بازیکنان 
امروز  که  کاری  تنها  نداشته اند.  نقشی  مشکلات 
حسین عبدی و شاگردانش می توانند انجام دهند 
این است که مشکلات بیرون از زمین را برای چند 
دفاع  ایران  فوتبال  اعتبار  از  و  بگذارند  کنار  روز 
کنند. اما مسئولیت مدیران پس از بازگشت تیم آغاز 
می شود؛ فارغ از اینکه نتیجه، مدال باشد یا حذف. 
این  تنهایی  اما  است،  شده  ناگویا  راهی  امید  تیم 
تیم در روزهای پیش از اعزام، زنگ خطری برای 
تمام فوتبال ایران محسوب می شود. شاید بازیکنان 
جوان بتوانند با انگیزه و غیرت بخشی از کمبودها را 
جبران کنند، اما فوتبال حرفه ای را نمی توان همیشه 
با امید به اتفاقات غیرمنتظره اداره کرد. ناگویا برای 
تیم ایران فقط میدان رقابت با چین، کره شمالی و 
امارات نیست؛ آزمونی برای ساختار فوتبال ایران 
کادر  و  بازیکنان  شود،  موفق  امید  تیم  اگر  است. 
از  پیش  بماند،  ناکام  اگر  و  تقدیرند؛  فنی شایسته 
سرزنش آن ها باید سراغ کسانی رفت که این تیم را 
با حداقل آمادگی راهی یکی از مهم ترین مسابقات 
قاره کردند. شاید آن زمان، جمله تند حسین عبدی 

درباره »عرق شرم« معنای روشن تری پیدا کند.

امیدهای تنها با یك چمدان نگرانی در ناگویا ؛ 
چه کسانی باید عرق شرم بریزند؟

امیر قلعه نویی، از کبابی تا اتاق اصناف؛ 
سَری هم به ورزشگاه ها بزن!
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